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 مقدمه

طور که افراد کنند. آنها، بخشی از جامعۀ امروز ما را تشکیل داده و در آن زندگی میمعلولین هم مثل سایر انسان

سالم نیازمند تفریح، ورزش، شغل، ازدواج و... هستند، معلولین نیز دارای این نیازها هستند. به همین دلیل لازم 

 ها هم تا جای ممکن تأمین شود.ای باشد که نیاز آنگونههای شهری، تفریحی و شرایط شغلی بهاست زیرساخت

شدت به آن نیازمند هستند، حوزۀ ورزش است. نظر به فشارهای جسمی و روحی هایی که معلولین بهیکی از حوزه

ها لازم است. نیاز به ت متعددی برای آنکه در جامعه روی معلولین وجود دارد، داشتن فعالیت ورزشی از جها

تردید، ورزش عاملی است که شود. بیورزش و استمرار آن در معلولین بسیار بیشتر از افراد سالم احساس می

 سازد. ها توانمند میکشاند و آنان را در انجام فعالیتمعلولان را به سطح جامعه می

عنوان یک ورزش به ثبت ، والیبال نشسته در هلند به1956لضرورت این موضوع تا جایی پیش رفته که از سا

های جانبازان و معلولین تا پیش از انقلاب اسلامی، گونه است که فدراسیون ورزشرسید. سابقۀ این ورزش این

ای غیرفعال، زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی بوده و فعالیت این کمیته صرفاً به شرکت مسئولین صورت کمیتهبه

تأسیس شد و با اعزام  1358شده است. این فدراسیون در اواخر سالالمللی محدود میهای بیندر گردهماییآن 

 ، فعالیت خود را آغاز کرد.1359اولین گروه به مسابقات پارالمپیک هلند در تابستان

تا اقدامات بیشتری های ورزشی و شرکت آنان در مسابقات متعدد، مسئولین را واداشت استقبال معلولین از فعالیت

سالۀ تحمیلی ایران و عراق نیز باعث شد تعداد زیادی در زمینۀ گسترش ورزش معلولین انجام دهند. جنگ هشت

 از رزمندگان این سرزمین به مقام جانبازی نائل شده و پرداختن به این حوزۀ ورزشی اهمیتی دوچندان پیدا کرد.

استقبال جانبازان و معلولان کشور قرار داشته و ایران در آن جزو  هایی که تا امروز همواره موردیکی از ورزش

قدر در ایران قدرت گرفته که از مسابقات آید، والیبال نشسته است. این ورزش آنهای جهانی به حساب میقدرت

های سنتی این رشته در جز دو دوره(، ضمن کسب عنوان قهرمانی، قدرت) به 2020تا  1988پارالمپیک سال

(، پرافتخارترین تیم 2018تا  2010هان را نیز مغلوب کرده و با چندین مدال طلای پارالمپیک و پارآسیایی )ج

 آید. والیبال نشستۀ جهان به حساب می



پور، والیبالیست جوان گیلانی، یکی از اعضای تیم ملی والیبال نشستۀ جمهوری اسلامی ایران است که میثم علی

 کنیم:ور میبخشی از زندگی او را مر

 پورروایت میثم علی

سالگی چهاردهانگیز بود. در سیزدههای ورزشی همیشه برایش هیجانوجوش زیادی داشت و فعایتاز کودکی جنب 

ها در کوچه با دوستانش والیبال بازی به بازی والیبال علاقۀ زیادی پیدا کرده بود و هر روز بعد از مدرسه، ساعت

کشاند. یک سال از تمرینات مستمرش این علاقه او را به سالن ربیعی شهرشان، بندر انزلی، میکرد؛ تا جایی که می

وقرارش را گرفت و تحقق رؤیاهایش های بندر انزلی، آرامگذشته بود که خبر انتخابی تیم ملی از میان والیبالیست

 دید.را در نزدیکی خود می

سیکلت برای انجام کاری به مزرعه رفت. در مسیر بازگشت متوجه سفارش پدرش با یک موتورصبح روز انتخابی، به

کرد. او حتی برای اش هم نگاه میشد که صدای موتور تغییر کرده است. حین راندن موتور، مرتب به بدنه

کرد. همین امر سبب انحراف مسیر و برخورد محکمش با سرش هم نگاه میشدن دلیل تغییر صدا به پشتمتوجه

از ناحیۀ پا شدیداً آسیب دید. بعد از یک ماه و چهل روز که گچ پایش را باز کرد، متوجه پارگی اعصاب  دیوار شد و

توانست پایش را بالا بیاورد. آشنایان، دکتر حاذقی به او معرفی کردند. خاطرات زیر زانویش شد. آن موقع دیگر نمی

 رود:وقت از ذهن او نمیآن روز هیچ

رود. انگار که یک نفر کبریت گرفته باشد آن روز را یادم نمی وقتهیچروز سختی بود. 

هایم آتش بگیرد و من نتوانم کاری کنم. دکتر بعد چیز جلوی چشمهمه تا زیر آرزوهایم

شود کاری کرد. باید مچ نمی» :خردکنش گفتسردی اعصاببا همان خون ،از معاینه

 «.را فیکس و پیچ کنم تپای

هایم را توانستم جلوی اشکقدر بد بود که نمیحالم آن .دنیا روی سرم خراب شد 

کردم. به خودم قول داده بودم که سهمم بگیرم. کل مسیر کنار مادرم داشتم گریه می

قدر دوستش داشتم و برایش زحمت کشیده بودم. از چیزی که آن ؛را از والیبال بگیرم

 چیز را رها کنم. توانستم به همین راحتی همهنمی



کلی نشینی، او را بهین پیشامد بسیار ناامید کننده بود و تمام آینده را برای میثم سیاه کرده بود. شش ماه خانها

افسرده کرده بود تا اینکه یک روز تصمیم گرفت به این وضعیت پایان بدهد. سری به سالن والیبال زد تا دوستانش 

 را ببیند:

 ،از رفقایم پیشنهاد داد بروم والیبال نشستهرفتم سالن و دوستانم را دیدم. آنجا یکی 

م همان فکری که در تمام آن مدت مثل خوره توی ذهندرست  ؛توی سالن انصاری

دانستم باید نمی معلق نگه داشته بود! پادرهوا میان زمین و آسمان راچرخید و ممی

رفتم و با مربی آنجا صحبت کردم.  ،اما بعد از مشورت با خانواده ؛ترسیدمکار کنم. میچه

تردیدهایم قبول کردم وجود  باکردند. دل را زدم به دریا و ای سه جلسه تمرین میهفته

 حاضر شوم. یشانهاکه در تمرین

ها، ورزش سختی بود. تمام حرکت اًدانستم. واقعچیز از والیبال نشسته نمیهیچ

کردنش مهارت خاص خودش شد و هماهنگها با دست انجام میها و جاگیریجاییهجاب

به چشم  زدم. اصلاًنشستم و فقط سرویس میخواست. آن اوایل ته زمین میرا می

آمدم. این برایم خیلی کم بود. همیشه از اینکه نفر چندم یا نفر آخر باشم بدم نمی

و  سرعتی ؛کردمهای والیبال نشسته را تمرین میآمد. توی خانه مدام تکنیکمی

باری  هایم کار کردم و وقتی چندزدم. روی مهارتشیرجه و اسپک می ؛رفتمقدرتی می

همین باعث شد که مرا بیاورد  .توی زمین خودم را نشان دادم، توجه مربی را جلب کردم

 پنج نفر شدم.  وجز و تور ۀلب

در این مسابقات، تیم گیلان تیم میثم شش ماه تمام تمرین کرد تا اینکه مسابقات قهرمانی جوانان کشور رسید. 

 نداد. مربی میثم پیشنهاد داد که او برای تیم مشهد بازی کند.

شد. سرپرست تیم بعد از اینکه تمرینات مرا آباد لرستان برگزار میمسابقات در خرم

ها ری تیم ملی و یکی از بهترین بازیکنتو می ،میثم» :خیلی به من روحیه داد. گفت، دید

 :گفتماش با خودم میرسید. همهنظرم میه ها آن موقع خیلی دور بآن حرف «شی.می

 من کجا و تیم ملی کجا؟!



بردیم و قهرمان کشوری هایمان را بازیاما انگار خدا برایم خواسته بود. توی آن مسابقه 

اش، حس جوانان شدیم. آن برد لذت خیلی شیرینی برایم داشت. هنوز هم با یادآوری

بغلم  .دود زیر پوستم. سرپرستمان بلافاصله بعد از اعلام نتایج آمد سراغمیخوبی م

 «به تو پسر! اللهءماشا .ری تیم ملیمی»با دست کوبید پشتم و زیر گوشم گفت:  ،کرد

این »زد، گفت: هایی که برق میبا لحن مطمئن و چشم .زده نگاهش کردمگیج و هیجان

  «.جوانان جهان هم بود مسابقه، انتخابی مسابقات قهرمانی

 ، به عضویت تیم ملی جوانان درآمد و آنجا همراه تیم،هفت ماه تمرین والیبال نشسته، با 1388همان سالمیثم 

سالان نیز درآمد. او با . بعد از پایان مسابقات، در همان سال به عضویت تیم ملی بزرگقهرمان جوانان جهان شد

ها کنار پارالمپیک و پارآسیاییِ سیزده سال اخیر شرکت کرد و در تمام رقابتهای تیم ملی، در تمام بازی

 هایش روی سکوی نخست ایستاد.تیمیهم

 

 نامهاهداف درس

 معلولیت لزوماً یک مسئلۀ مادرزادی نیست و ممکن است برای همه پیش بیاید؛ .1

 توجه به معنای امید و تلاش در مقاطع بحرانی زندگی؛ .2

 وزان با قهرمانان پارالمپیک؛آمآشنایی دانش .3

 آموزان و جامعه به شخصیت معلولان؛ تغییر نگاه دانش .4

 ها از ملزومات جامعۀ امروز است.کردن زیرساختای و فراهمتوجه به ورزش حرفه .5

 

 

 



 شود:برای رسیدن به این اهداف پیشنهاد می

شان با سبک زندگی منظور آشناییبهآموزان، پخش مستندهایی با محوریت قهرمانان پارالمپیک برای دانش .1

 قهرمانان معلول.

 آموزان در محل تمرین یا مسابقات تعدادی از قهرمانان پارالمپیک استان گیلان.حضور دانش .2

آموزان در مدرسه و پور و سایر قهرمانان استان، برای یک نشست دوستانه با دانشدعوت از آقای علی .3

 انتقال تجربیاتشان.

نمایی و رانندگی دعوت شود تا مشاهداتش را از مشاهداتش بگوید؛ خصوصاً ناظر به از یک افسر راه .4

 کنند.هایی که به سن قانونی نرسیده و اقدام به رانندگی با موتور یا ماشین میتصادفات رانندگی بچه

شف یکی از مربیان مطرح استان یا یکی از مسئولان ورزش و جوانان به مدرسه دعوت شده و در راستای ک .5

 وگو کند.آموزان گفتاستعدادهای ورزشی، با دانش

 

 تکالیف.

 آموزان خود را یک قهرمان ملی فرض کرده و در این رابطه یک انشا بنویسند؛دانش .1

آموزان دربارۀ هرکدام از این قهرمانان آموزان معرفی شده و دانشقهرمانان پارالمپیک استان به دانش .2

 نس دهند؛تحقیق کرده و در کلاس درس کنفرا

 دیواری این قهرمانان را معرفی کنند؛ها در قالب یک روزنامهشده، بچهبا توجه به تحقیقات انجام .3

 وگو کنند.ها دربارۀ مسیر زندگی او گفتپور در کلاس درس روایت شده و بچهزندگی میثم علی .4

 

 

 

 



 

 


